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  يونس نگاه
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  يونس نگاه

 زھای باستانی امرو قصه
 )جھان ما ھميشه پرافسانه است(

ش شنيده نشين از مادرکلان ھای دل افسانهھای شيرين از مادرش شنيده بود،  او قصه. گوی شود پسری دوست داشت قصه

. دنيا نيامده بود، قصه تعريف کرده بود او ھيچ بهزمانی که  ھای دور، بسيار دور، آن بود و پدرش نيز گاھی از گذشته

 ؟آيند ھا از کجا می پرسيد قصه پسرک از خود می

ی را که ئتمام چيزھا. ش نيافتدر ذھنای ا ھرچه فکر کرد، ھيچ قصه ام. ای بسازد روزی خواست خودش قصه

ھای دور  خبر شود و از گذشتهفکر کرد فرصت نداشته است که از جھان رمزآلود . رسيد دانست عادی به نظر می می

روز ھرچه به  آن. را يافت توان آن پسرک فکر کرد قصه، مثل تخم دايناسور باستانی است و در زمان ما نمی. چيزی بداند

دنيا آمده بودم و مثل مادرم  گفت کاش نيم قرن پيش به باخود می. رس ديدفکر کرد، بيشتر آن را دور از دستقصه 

پرسم که  م رفته از او میگفت، پيش مادرکلان. بعد چيزی به فکرش رسيد. گو شوم ته باشم و آدم قصهتوانستم قصه داش می

 .ھای خود را پر از افسانه کنند اند صندوق سينه آيند و بزرگان چطور توانسته ھا از کجا می قصه

پسرم چه شده : و شد، و پرسيدکه چيزی بگويد، مادرکلان متوجه نگرانی ا  نآ پيش از. ش رفتپسرک نزد مادرکلان

 ؟است

. آمدم ھا تازه و فراوان بودند، به دنيا می ھای دور، آن وقتی که ھنوز قصه مادرکلان، کاش من ھم در زمان: پسرک گفت

 .کردم ھای تازه می ام را پر از قصه آمدم و صندوق سينه در زمان شما به دنيا می

جھان ھميشه پر از داستان و . ھای نگفته ھيچ وقت دير نيست ه از قصهپسرم برای پر کردن صندوق سين: مادرکلان گفت

 .ھای شيرين بگويد تواند قصه آدم ھميشه می. افسانه است

 .ايد ھای خوب را گفته  قصهۀشما ھم. ھای تازه دير شده است اما به نظر من، حالا برای قصه: پسرک گفت
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کردم مادرم  تصور می.  تازه نمانده باشدۀکردم شايد قص من ھم وقتی کودک بودم فکر می. نی: مادرکلان گفت

شانس بوده است که با جھان باستان و روزگار دور، آن زمانی که ھنوز به دنيا نيامده بودم، تماس داشته و از  خوش

ِ روز ما روز با گذشت زمان متوجه شدم که دنيا ھميشه پر از افسانه است و ھر. اما چنين نبود. ھا خبر دارد جھان افسانه ِ
 .باشد باستانی می

ھا ھموار  جا را روشن کرده، سرک ھا ھمه چراغ. ھا جھان پر از رمزوراز نيست اما امروز مثل گذشته: پسرک گفت

مردم به . سازد ِديگر پشت کوه قاف آدم را کنجکاو نمی. اند رمزوراز شده ھا بی حتی کوه. ِاند و راه نرفته نمانده است شده

ی که سخن ئھا چينی، چوپان دروغگو و گرگ از بزک.  نيستحریبديگر پری . اند و اعماق زمين رفته بحارازير 

اند و جھان  اند، پشت ھر کوه را رفته اند، زير ھرسنگ را ديده ھا فتح کرده جا را آدم امروز ھمه. گفتند خبری نيست می

 .يا شده استؤخالی از افسانه و ر

. اند  نرفتهیگوی نيز جای دور ھای سخن گرگ. اند ھای چينی زنده بزک. اند  گم نشدهحریب ھای پسرم پری: مادرکلان گفت

ھای  ِھايت را به ديدن بزک شمبايد چ. ای فقط تو ھنوز بچه. است ھای دروغگوی از گذشته نيز بيشتر شده ِتعداد چوپان

کنم که يک پری  تو کمک می من امروز به. یِ و جھان پر از افسانه آشنا کنحریبھای  گوی، پری ھای سخن چينی، گرگ

در مکتب، در خانه در دکان، در موتر، . رو شویه دھم که ھرجا بروی، بتوانی با پری زيبا روب به تو ياد می. را ببينی

ھا،  گرگ. ات را نيز ببينی دھم که ديوھای زمانه من به تو ياد می. ی شودئياؤھای ر ت پر از پریو در سفر جھان

 . چينی و دنياھای پر از رمرزوراز باستانی امروزت را پيدا کنیھای بزک

رمزوراز ما را  چطو ممکن است از امروز دنيای افسانه بسازيم؟ چطور ممکن است جھان روشن و بی: پسرک گفت

 ؟باستانی و پر از ديو و پری کنيم

 .ھا را ببينی و ديوھا را نيز دھم که پری من برايت ياد می. آسان است: مادرکلان گفت

ھا و ديوھا باز  ِاش را به ديدن جھان باستانی امروز، پری ِپسرک چيزی نگفت و مادرکلان شروع کرد که چشم نواسه

ھا وقت از  ھای جوگندمی دارد، صبحکند، مو آن کسی را که در منزل بالای اپارتمان ما زندگی می: مادرکلان گفت. کند

 ؟شناسی دھد، می خيزد و تمام روز به مکتب رفته درس می خواب برمی

 ؟شديم لبخند زد و سلام داد ھا ھمو که ديروز وقتی از زينه بالا می: پسرک گفت

تاب و قلم و کتابچه اش ک گويد، در خانه پوشد، سخنان خوب می ھای پاک می او لباس. گويم بلی ھمو را می: مادرکلان گفت

ش به رود خير و برکت آموزد و ھرجا می دھد، در مکتب به شاگردان درس می ھا سلام می در راه زينه به ھمسايه. دارد

 .او يک پری است. رسد مردم می

 .اما او بال ندارد: پسرک گفت

 .ھايش مجازی اند اما بال. او بال دارد: مادرکلان گفت

 ؟شود ازی میبال چطور مج: پسرک پرسيد

ھای کارتونی، ھم ھستند  ھای پری طوری که بال ھمان. ھای اجتماعی مثل جھان مجازی انترنيت و رسانه: مادرکلان گفت

 .ست ھای اين پری نيز نامرئی باشند؛ بال شدنی نمی شوند ولی لمس و ھم نيستند، ديده می

 .اگر او پری است، من او را روزی خواھم دزديد: پسرک پرسيد

نياز . توانی يک پری شوی تو خودت می. شوند ھا را اگر بدزديم جھان پر از ديو می نی پسرم، پری: رکلان گفتماد

 .نيست پری ھمسايه را بدزدی
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خواست بپرسد چطور ممکن است او پری شود که مادرش از آشپزخانه  اش باز مانده بود و می پسرک از تعجب دھان

 .که وقت نان استبچيم بيا دسترخوان را ببر : صدا زد

 .دھيم تر ادامه می ھا و ديوھا را پسان ی پری قصه. مادرکلان گفت برو پسرم دسترخوان را بيار

افسانه  ديگر جھان را بی. کرد که روزی بال خواھد کشيد و پری خواھد شد پسرک وقتی به آشپزخانه رفت، احساس می

 .ديد و برای قصه گفتن بسيار اميدوار شده بود نمی


